


کاخ از خــواب بیــدار می شــد.  ودتــر از همــه در  ر معمــول ز کاتابولونــگا به طو
یر پوشــش خود داشــت.  ز تپه ها را ز یکی شــب هنــو در حالی کــه بیــرون، تار
او در راهروهــای خلــوت قدم می زد. بی صدا راه می رفــت. از اتاقش تا تالار 
که  رد و قامتــش ماننــد شــبحی ابرگونــه بود  کرســی طا بــه هیچ کــس برنخــو

کت وظایفــش را آغاز می کرد. ید، او ســا کنــار دیوارهــا می لغز
ز صبــح تنها نبــود. جنب و جوشــی تب آلوده در همــۀ راهروها  ولــی آن رو
بر، با احتیاط در آمدوشــد بودند، به صدای  کارگر و بار حکم فرمــا بود. ده هــا 
کاخ شــده بود مانند کشــتی  آهســته حــرف می زدند تا کســی را بیدار نکنند. 
را  محموله ها شــان  بی صــدا  و  پنهانــی  کــه  قاچاقچی هــا  بــه  متعلــق  بزرگــی 
کار تا  کاخ ماســابا شــب انگار فــرود نیامده بود، چــون  تخلیــه می کردنــد. در 

ادامه داشت. صبح 
کاخ ماســابا شــده بود قلب پرتاطم و پرجنب و جوش  از دو هفته پیش 
ر در نظــر داشــت دخترش را بــه زنی به  یار ســنگو رچــه وار. شــهر فعالیتــی مو
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شــاهزادۀ ســرزمین های نمک بدهد.
یــه، دام  یــن نقــاط می آمدنــد و بــا خــود ادو رتر وان هــای بزرگــی از دو کار
بــود  یــت داده شــده  ر بــه معمارهــا مأمو ردنــد.  پایتخــت می آو بــه  و پارچــه 
کننــد. حوض هــا و فواره ها شــان تزئیــن شــده  یــض  کاخ را عر میــدان جلــو 
ردنــد. ماســابا  گل می آو ران، ســبدهای  بــود. صف  هــای بلنــدی از پیشــه و
که تا آن موقع ســابقه نداشــت.  در حالــت پرجوش و خروشــی به ســر می برد 
بــود.  یافتــه  افزایــش  چشــمگیری  به طــرز  جمعیتــش  اخیــر  زهــای  و ر طــی 
پــا شــده بــود، چادرهــای رنگارنگــی  بــر حصــار شــهر بر و ر هــزاران چــادر دو
هــم  بــه  آن هــا  در  پایــان  چهار گــون  گونا ســروصدای  و  بچه هــا  یــاد  فر کــه 
ز جشــن  و می آمیخــت. بیابان گردهایــی از همــۀ نقــاط آمــده بودنــد تــا در ر
ر داشــته باشــند. آمده بودنــد ماســابا را ببینند و در مراســم  در آن جــا حضو

کنند. ر، شــرکت  یار سُــنگو عروســی ســامیلیا، دختر شهر
راه  گــرد  از  کــه  بیابان گردهایــی  و  شــهر  کنان  ســا پیــش  هفته هــا  از 
می رســیدند، هدایاشــان را بــرای تقدیــم بــه عــروس بــه میــدان اصلــی شــهر 
کیســه های پر از غات  گل هــا، نظر قربانی هــا،  ردنــد. تــودۀ عظیمی از  می آو
از  کوهــی  کنارشــان  در  و  بــود  شــده  جمــع  آن جــا  در  نوشــابه  کوزه هــای  و 
پارچه هــا و مجســمه های مقــدس قرار داشــت. هرکــس می خواســت مراتب 

کند. یار تقدیم  سرســپردگی و نیــز دعاهای خیرش را بــه دختر شــهر
ر شــده بودنــد، میدان را از این  کاخ مأمو ی، آن شــب خدمتــکاران  بــار
ردۀ  یار ســالخو کننــد. هیچ چیــز نبایــد آن جا می ماند. شــهر هدیه هــا خالــی 
ماســابا میــل داشــت میــدان باشــکوه تمام آذین بســته شــود، محوطــۀ جلو 
یفات در آن  گارد بــا لبــاس تشــر کننــد، افــراد  گل  کاخ را غــرق در  درهــای 
کــوآم نمایندگانــش را فرســتاده بود تــا هدیه هایش  مســتقر شــوند. شــاهزاده 
مراســم  ســرآغازِ  هدیه هــا  ارائــۀ  ز  و ر کننــد.  تقدیــم  یار  شــهر پیشــگاه  بــه  را 

جشــن ازدواج بود. همــه چیز باید آماده می شــد. 
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کــوه هدیه هــا  کاخ تمــام شــب مشــغول تخلیــۀ میــدان از  خدمتــکاران 
کیســۀ جواهــرات  گل و  کاخ بودنــد. صدهــا ســبد  و انتقال شــان بــه داخــل 
بی  آن کــه  و  می چیدنــد،  کاخ  ســالن های  ون  در تمــام  هماهنگــی  بــا  را 
و  قالی هــا  مجســمه ها،  بانی هــا،  قر نظــر  بکننــد،  صدایــی  یــن  کوچک تر
میــدان  می شــدند.  داده  انتقــال  کاخ  گــون  گونا آپارتمان هــای  بــه  پرده هــا 
ی  کــه نشــانۀ وفادار کاخ بــا ایــن هدیه ها  بــزرگ بایــد خالــی می شــد و خــود 
و ابــراز محبــت مــردم بــود، آراســته می شــد. شــاهزاده خانــم ســامیلیا، باید 
گــون از خــواب بیــدار می شــد. خدمتکاران  گونا میــان عطرهــا و رنگ هــای 
بایــد  تــاش می کردنــد. آن هــا  ر  بــرای همیــن منظــو بــران بی ســروصدا  بار و 
کارشــان را بــه پایــان  پیــش از بیــدار شــدن شــاهزاده خانــم و ندیمه هایــش 
ردنــد. چــون ســر راه شــان  کــم می آو می رســاندند. رفته رفتــه داشــتند وقــت 
گــر  ا می دانســتند  همــه  بودنــد.  شــناخته  را  او  و  رده  برخــو کاتابولونــگا  بــه 
کــه دیگــر چیــزی به  کاتابولونــگا از خــواب برخاســته، مفهومــش ایــن اســت 
رده باقــی نمانده  یار ســالخو ز و همــراه با آن به بیدار شــدن شــهر و دمیــدن ر
کاخ جلو می آمد  کاتابولونگا در راهروهــای  اســت. به همین علــت، هرقــدر 
کرســی طا نزدیــک می شــد، جنب و جــوش شــدت می گرفت و  و بــه ســالن 

خدمتکاران به ســرعت آمدوشدشــان می افزودند.
عــادت  بــه  بنــا  نمــی داد.  نشــان  خــودش  از  نگرانــی  هیــچ  کاتابولونــگا 
که  همیشــگی اش آهســته و آرام حرکــت می کــرد. با همــان شــیوه و نواختی 
ودی  کافــی در پیش دارد. بــه این ز خــاص خــودش بود. می دانســت وقــت 
زهای دیگر از ســال ها  و رشــید نخواهد دمید. می دانســت ـــــ مثل همۀ ر خو
که او  یار حاضر خواهد شــد  پیش ــــ موقعــی آماده به خدمــت بــه بالیــن شــهر
بــی می دانســت  چشــم هایش را بگشــاید و از خــواب بیــدار شــود. او به خو
طــی  هنــگام  کــه  بــود  خواهــد  واپســین بار  هــم  شــاید  و  نخســتین  ایــن  کــه 
و می شــود و صدای  و بــه ر کاخ بــا ایــن همــه افراد ر کــردن شــبانۀ راهروهــای 
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گام هایــش با صدای پاهــا و همهمۀ آنــان می آمیزد. 
گهان  گذاشــت، نا کرســی طا  کاتابولونگا قدم بــه تالار  کــه  امــا موقعــی 
گونه هایــش را نــوازش می کــرد و زمزمــه ای  ســرجایش میخکــوب شــد. هــوا 
در  چیســت.  از  ناشــی  بفهمــد  نمی توانســت  کــه  می رســاند  گوشــش  بــه  را 
ودی  کرد، در یک آن بــه نظــرش رســید همه چیز به ز کــه در را بــاز  لحظــه ای 
کرســی طا را بردارد  گذشــت تا  گرفت. بــه خود آمد، از تالار  پایــان خواهــد 
کند. لرزشــی  ولــی به محــض این کــه بــه آن دســت زد، ناچــار شــد رهایــش 
ودی تمام  کــه همه چیز بــه ز کــه در دســت هایش ایجــاد شــد، بــه او فهمانــد 
گرفــت  کــه ســراپایش را فــرا  خواهــد شــد. این بــار بــه نــدای ایــن احســاس 
ز همــه چیــز به  کــه در واقــع همیــن امــرو کــرد و پــی بــرد  گــوش  کــرد.  گــوش 
کشــت.  پیــر را خواهــد  یار  ز شــهر امــرو کــه  پایــان خواهــد رســید. دانســت 
کرده  که بــرای فــرار از مدت ها پیــش به آن فکــر  ی اســت  ز و ز همــان ر امــرو
ر از خــواب  یار ســنگو کــه شــهر ی اســت  ز و یــن ر ز آخر اســت. فهمیــد امــرو
وحشــی،  کاتابولونــگای  یعنــی  او؛  کــه  اســت  ی  ز و ر یــن  آخر برمی خیــزد، 
رفــت، قدم به قــدم دنبالــش  بــه ســالن دیگــر همراهــش خواهــد  از ســالنی 
ین احســاس خســتگی اش، مراقب  کوچک تر گوش بــه زنگ  خواهــد رفت، 
ین خدمــات احترام آمیــزش خواهد  نفس هایــش، و آمــادۀ انجام با شــکوه تر
کرد. پشــتش را  کرســی طا را با خــود حمل خواهد  که  ی  ز و ین ر مانــد. آخر
کرســی طا را  کند،  ونــی اش را خامــوش  کوشــید آشــفتگی در کرد،  راســت 
کــرد. دندان هایــش را بــه هم می فشــرد،  کاخ را طــی  برداشــت و راهروهــای 
ر را به قتل  یار ســنگو ز دوســتش، شــهر که امرو به طــرز مبهمی یقین داشــت 

رساند. خواهد 
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